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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  الحاج محمد ابراھيم حبيب زی 

 ٢٠١٣ جون ٢٢

  

 "معرفت"محمد حکيم 
  

جـو و در طريقۀ  و خود جستعارف و متصوف نا شناختۀ عصر ما که تجلی حق را در قلب " معرفت  " محمد حکيم 

خو د را بر مبنــای  احکام قـرآن مبـين  امـر به معـروف و نھی از منکر بر پايۀ اصول  عبادات) ويسِ قرنی (اوويسی 

دولت . بود امـريکا ۀداشـتن درجـۀ ماسـتری از اضـلاع متحـد رشـتـۀ  تحصيـل او با. قانونمنـدی الھی بـه پيـش می برد 

 افغان مقرر نمود که باجلوگيری از فساد اداری، ۀـتان  موصوف را  تقريبا ًنه سال قبـل به حيث رئيس بيمفعـلی افغانس

که فاميل   باوجودی.تـرک وظيـفه نمودکه به ناچار خودش تھيـه  ديـدنـد  مفسـدين  راه سبک دوش سـاختنـش را توســط

افغانستان مدتی مصروف  ر تأسـيـس مکاتب عـرفـان درخاطه برند معرفت ب کلوفورنيا حيات به سر می محـترمش در

چھارضربۀ کارد به با بود ميوه را خورده بعد  ميوۀ تازه روی ميز که  وحشيان عصردرمنزلش درحالی از  دو نفر.بود

شھيد معرفت را خانم محترمۀ  اخيرا ًيک جلد غزليا ت. ضربه در روی سـينه او را به شـھادت رسانيدند  يک  عقب و

 دارم خواستم اشعار " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "که به پـورتال   روی علايق پرشوری.ان برای من فرستادش

     .قرار بگيرد  ن عزيزاۀ اميد مورد پسند ھمتقديم نمايمنيز  را خدمت شما خوانندگان عزيز عرفانی شان

  

  ديـدار نـديـد
  ھـرگلی کزاين چمن چيدم به پايش خارداشت           ديـده ام  نـاديـدگی ھـا در پس ديــوار داشـت

  ھـرکه را ديـدم يار بود اما سـر اغيار داشت     مطلـبی از خـلـق مـی جسـتم  بـکام دل ولـی       

   روشـن وتاريک اينـجـا مـايـه از آزارداشـت     روز و شب در ماتم دنيا سحر چيزی نيافت       

   چون به حرف آيد شکست ناله يا منقار داشت  در خود گره باشـد بدور خودی کيست      تا صدا 

  فـرصت  آزادگـی از طبـع  دنيـا مـردن اسـت       ازبلندی حرف منصوريک سرش بردارداشت 

  نقش دنيا رنگ ووارنگ اسـت از بيرنگ مھر      سازش آھنگ است ولی آھنگ اوصدتارداشت 

  ھـر چـيـدن اول اينـجـا سـجـدۀ در کار داشـت  ايـد در ھوا بی حاصل است        دانه تا در خاک ن

  گـرد او گــرديـدن  مـا نقـطـۀ  پـرکار داشـت  رحمت ازعطفست ورنه تاب موجودی کراست ؟    
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  شـت حـيـرت آئـيـنـه اينـجا ديــده از زنـگار دا خاک پـايـش ســرمـه کـن تـا ديـده بينائی شود        

  ورنه عطرازگل به پھنا يک گريبانوارداشت  ھمتی خـواھـد که عـريان بـودنی باشد به کار         

   فقر وآسايش ھمان يک سـايه از ديوار داشت  او کـه آزاد اسـت دنـيـا را بـه دنيا وا گذاشت         

  يـم خـداونـدا جمال يار داشت ھـرچـه می ديـد در صمد بی پرده شـد          قل ھو الله  گفت گفتيم ،

  سايه ھا گرسايه باشد روزوشب ھردويکيست         آفتـاب ھـم گـر شـود سر در خط ديوار داشت 

  بـر نظـام  عـالـم او مـن  چـه  مـيــدانـم  ولـی         آفتـاب ايـنـجـا يـکـی و سـايه ھـا بسيار داشت 

  نـگردد نسـبتی دارد زپـی " عنـقـا "                               تـا کسـی 

  در کار داشت "نادری "                              معرفت از ھردوعالم 

   ھيوستن تکساس  ١٩٩۵                                                                          نومبر 

 

 


